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Abstract  
Consensus is one of the sources of reaching rulings, which may be a source 

of beliefs as well. In the theological books of Islamic scholars, Shia or 

Sunni, the reason for consensus has been used to prove some of the 

doctrines. And what is the criterion of credibility and the scope of its 

validity? This research aims to examine the answers to the above questions 

from the most important theological schools, namely the Imamiyyah, 

Mu'tazilah, Ash'ari, and Matridiyyah. This research, which is of a 

fundamental type, has tried to explain the different dimensions of consensus 

with the analytical and library methods and with the approach of rational and 

narrative reasoning. In this article, the reasons given for the validity of 

consensus in matters of belief have been undermined. The most important 

results obtained in this research are that: the fundamentalists of the 

Imamiyyah and some Akhbaris accept the authority of consensus based on 

reason, the Ash'arites accept the authority of consensus through narration, 

and most of the Mu'tazila and Matridiyya also accept the authenticity of 

consensus through narration. In this article, there is a flaw in the arguments 

presented, and Mukhtar's opinion is that: there is no evidence for the validity 

of consensus in matters of faith. 

Keywords: Consensus, Beliefs, Theologians, Imamiyyah, Mu'tazila, 

Ash'ari, Matridiyyah. 
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 متکلمان دگاهیاز د یاجماع در مسائل اعتقاد تیحج ةادل

 ، ایراندانشگاه تهران، تهران یاسلام شهیدانشکده معارف و اند اریاستاد  یدامادریم یمجتبدیس
  

   یسوهان یمحمدعل
دانشگاه تهاران، تهاران،  یاسلام شهیدانشکده معارف و اند یدکتر یدانشجو

 رانیا

 چکیده 
های  تواند منبع باشد. در کتاب اجماع یکی از منابع دستیابی به احکام است که احیاناً در اعتقادات نیز می

های اعتقادی، از دلیل اجماع استفاده اسلامی، شیعه و یا سنی، برای اثبات بعضی از آموزهکلامی دانشمندان 

شده است، حال باید دید که آیا این اجماعات حجیت دارد؟ و ملاک اعتبار و محدوده حجیت آن کدام 

ه، اشاعره است؟ این تحقیق متکفل بررسی پاسخ سؤالات فوق از مهمترین مکاتب کلامی، یعنی امامیه، معتزل

و با  ای کتابخانهو ماتریدیه است. در این تحقیق که از نوع بنیادی است، سعی شده است با رو، تحلیلی و 

اقامه شده  لینوشتار دلا نیدر ارویکرد استدلال عقلی و نقلی به تبیین ابعاد مختلف اجماع پرداخته شود. 

ترین نتایج به دست آمده در این  مه  است. مورد خدشه قرار گرفته یاجماع در مسائل اعتقاد تیحج یبرا

 رند،یپی یاجماع را از باب عقل م تیحج ن،ییاخبار یو برخ هیامام نییاصولپژوهش عبارت است از اینکه: 

اجماع را به  تیحج زین هیدیماتر نیاکثر معتزله و همچن رند،پیی یم یاجماع را به رو، نقل تیاشاعره حج

است که:  نیاقامه شده خدشه وارد شده است، و قول مختار ا لیمقاله در دلا نیدر ا رند،پیی یم یرو، نقل

 وجود ندارد. یاجماع در مسائل اعتقاد تیبر حج یلیدل

 .هیدیمعتزله، اشاعره، ماتر ه،یاجماع، اعتقادات، متکلمان، امامها: کلیدواژه
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 مقدمه

ت. در لابذلای کتذب ای اسذموضوع حجیت اجماع در مسائل اعتقادی، بحث بنیادی و ریشه

ای بذه اجمذاع تمسذک شذده اسذت مسذئلهشود که برای اثبات  فرق مختلف کلامی دیده می

(، 1۸۸تا:  ؛ دهلوی، بی۸۸۸: ۱، ۱۹07؛ زمخشری، 1۶۱: ۱، ۱۹11؛ آمدی، ۱1۱: ۱۹۱1)مفید، 

از این رو لازم است میزان اعتبار اجماع در مسائل کلامی در کتب کلامی مشذخص گذردد. 

اجماع، به همان میزان کذه بحثذی اصذولی و فقهذی اسذت، صذبغة  مسئلةداشت که  باید توجه

 کلامی نیز دارد.

تحقیقات، اع  از کتذب و مقذالات تذالیف شذده در بذاب موضذوع اجمذاع، از  در اکثر

تذا،  ؛ صذدر، بی۱70ق: ۱1۴۴جنبه فقهی و اصولی به آن پرداخته شده است )کاشف الغطاء، 

(، اما در این مقاله علاوه بر اینکه موضوع کلامی اسذت، ۹7۱ :۱۹۱۶؛ حائری یزدی، 10۸: ۹

 از منابع کلامی نیز استفاده شده است. 

همچنین، کتابی در حول موضوع حجیت اجماع در مباحث کلامی وجذود نذدارد، امذا 

و  یتمسذک بذه اجمذاع در مسذائل عقلذمقالاتی در حول ایذن موضذوع وجذود دارد، ماننذد: 

 دگاهیاز د یاجماع در مسائل اعتقاد تیحجی، مد موذن سلطان آباد: محسندهینو ی، اعتقاد

ی، امذا بهبهذان یمانیسذل  ی، عبدالرحیقاس  محب ،شیبخشا یگوهر ییحی: سندگانینو، هیامام

بسیاری از منابع استفاده شده در این دو مقالذه، منذابع فقهذی و اصذولی اسذت، مقالذة دوم نیذز 

ین مقاله از امامیه، معتزله،  اشاعره و ماتریدیذه بحذث مختص به امامیه است در حالی که در ا

، همچنذین بسذیاری از نقذدهایی است یکلام نجایاکثر منابع استفاده شده در ا خواهی  کرد و

شذود و تتبذع بسذیاری در میذان  های مشابه یافت نمی که در این مقاله ذکر شده است در مقاله

باید  بر هزار جلد کتاب صورت گرفته است.  منابع مختلف برای نگار، این مقاله یعنی بالغ

بسیاری از متکلمین نیز استطراداً و در ذیل موضوع دیگر بذه ایذن موضذوع اشذاره دانست که 

 اند.کرده

  تعریف لغوی اجماع. 2

کننذد، ابومنصذور محمذد بذن احمذد ازهذری اهل لغت، اجماع را به تعابیر واحذدی معنذا مذی
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 نویسد: می

د و عزم بر امر یا شیئی است، امر و کار، را جمع کذرد یعنذی آمادگی و قص ،اجماع»

: ۱، ۱۹1۱)ازهذری، « جذدا بذود همه را با ه  قرار داد و بسیج کرد بعد از اینکه متفرق و جدا

1۸1.) 

 تعریف اصطلاحي اجماع. 1

 از امذور اسذت ی(، بذر امذرلی الله علیه و آله)ص اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد اجماع،

(. متکلمین دیگر نیز قریب به این تعریف را دارند )ر،ک. آمذدی، 7۱: ۱1۸۸قداد، )فاضل م

 (.۹۶1: ۹تا،  ؛ سبحانی، بی1۱۴: ۹، ۱۹11

 . اقسام اجماع5

 به شرح ذیل است:  ،تقسی  بندی اجماع

 اجماع محصل. 5-2

اجمذاع محصذل را  ،علمای امامیه ترین نوع اجماع است.ترین و کاملاجماع محصل، طبیعى

رأیى را در میان اصحاب امامیذه، کاشذف از قذول اند، زیرا چنین اتفاق نظر و ه معتبر دانسته

توانذد کاشذف از چگونه این اجمذاع مذى مطلب کهاین  کنند.تلقى مى )علیه السلام( معصوم

میان ایشان مورد بحث قرار گرفته است و راههاى متعذددى  ،باشد )علیه السلام(رأى معصوم

 ها عبارت است از:  ، این راهاندعرفى کردهرا براى آن م

کشذف  ةطریقذ. ۸، تقریذر ةطریق. ۹، حدس ةطریق. 1، لطف ةطریق. 1، حس ةطریق. ۱»

، ریاضذتى . طریقذة۴، تشذرفى . طریقة۶، سکوتى . طریقة7، اجتهادى . طریقة۸، از دلیل معتبر

؛ سید مرتضی، ۱1۱: ۱۹۱1مفید، ؛ 1۱1 – 100: ۱1۸7)جناتی شاهرودی، « اىتقیه. طریقة ۱0

 تر است. تر و متقن های وصول به اجماع، مطمئن (. طریقة حس از میان راه111: 1، ۱۴۴۶

 اجماع منقول. 5-1

ع، اتفاق علمذاى پیشذین را عالمی از راه تتبّهرگاه »قسی  اجماع محصل، اجماع منقول است، 
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سذت آوردهذاى خذود را بذراى اى به دست آورد و تحصذیل نمایذد و سذپس ایذن دمسئلهدر 

خذود بذه تتبذع جداگانذه  ،دیگران نقل نماید، و دیگران بذه علذت اطمینذانى کذه بذه او دارنذد

)جنذاتی « اجمذاع منقذول اسذت نپردازند و تنها به اجمذاع نقذل شذده از سذوى او اکتفذا کننذد

 (.100: ۱1۸7شاهرودی، 

 اجماع مرکب. 5-5

( یا با گروهذى لیه السلام)ع در این فرم امام»وجه دیگری از اجماع، اجماع مرکب است،  

در هر  ،اندب شده ةلأل به مسئاى است که قااند و یا با دستهالف شده ةلأل به مسئاست که قا

 )همان، باتصرف(.« غیر الف و ب نیست ةلأ( مسلیه السلام)ع رأى امام ، به طور مسلّ ،حال

 اجماع مدرکى. 5-4

ادعاى اجماع نماید و مبناى حکذ  او و ادعذاى اجمذاعى  ، آن است که عالاجماع مدرکی »

 که کرده است همان مدرک قرآنی یا روایى باشد.

( را لیه السذلام)ع توان رأى امامدر این قس ، نفس اجماع داراى اعتبار نیست، زیرا نمى

اعتبار  ،ارز، اجماع مدرکى همانند ارز، مدرک آن است و جز آن از آن به دست آورد.

(. عنایت به ایذن نکتذه مهذ  اسذت کذه بعضذی از علمذای امامیذه، 10۱)همان: « ى نداردبیشتر

 دهند.  دانند و بر اساس آن فتوا می اجماع مدرکی را مستند می

 ها . قائلان به حجیت اجماع و ادلة آن4

ترین نوع اجماع است، این اجماع، فذی نفسذه حجذت عقلذی مسذتقل و اجماع محصل، کامل

که مفید ظن است،  ه اجماع، نزد قائلین به حجیت آن، حجت شرعی هستیقینی نیست، بلک

 یعنی آیات و روایات که در ادامه خواهد آمد، برحجیت اجماع دلالت دارد. 

چون اجماع، چیزی نیست مگر تراک  اقوال، و تراک  اقوال هرچقدر زیاد ه  باشذد، » 

تقذاد خذاص و بسذیطی اسذت کذه کند، چون که قطع، اعبیش از ظن بسیار قوی را ایجاد نمی

(. به ایذن معنذی کذه اجمذاع، ۱۱۱: ۱1ق، ۱1۴0)طباطبایی، « ای از ظنون نیستمرکب از عده
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 شود.  تعدد اقوال علماء است و اقوال علماء هرچه قدر باشد باعث قطع و یقین نمی

 . اکثر امامیه، اشاعره، عمدۀ معتزله، ماتریدیه4-2

دانند، مستند اجماع نذزد امامیذه، مسائل اعتقادی را حجت میاکثر متکلمان امامیه، اجماع در 

؛ مجلسی، 71ق: ۱1۸۸؛ حلی، ۱1۱: ۹، ۱1۶1؛ طوسی، ۱1۱: ۱۹۱1دلایل عقلی است )مفید، 

؛ ۱7۹: ۱1۸7؛ شوشتری، ۱۶0: ۱۹۱۴؛ اردبیلی، ۱۸7: ۱، ۱۴۴۶؛ سیدمرتضی، ۹01: 1۴، ۱۹0۹

اجماع در مسائل اعتقذادی  (. اشاعره نیز۹۶۶: ۹تا،  ؛ سبحانی، بی۹۸: ۱0ق، ۱17۴مازندرانی، 

؛ آمدی، ۹1: ۱0، ۱۹07دانند، لکن مستند اجماع نزد اشاعره، نقل است )نووی، را حجت می

(. معتزله نیز اجمذاع در مسذائل 1۱۱: ۱۹۱۴؛ سبکی، ۶۱: 1تا،  ؛ عسقلانی، بی1۶۱: ۱ق، ۱۹01

لایل نقلذی اسذت )قاضذی دانند و مستند حجیت اجماع نزد ایشان ه  داعتقادی را حجت می

(. 1۹: 10، ۱۹0۹؛ ابذن ابذی الحدیذد، ۸۸۸: ۱، ۱۹07؛ زمخشری، 1۴۸: ۱۸، ۱۴۸۸عبدالجبار، 

دانند. مستند اجمذاع نذزد ماتریذدیان نقذل ماتریدیان، اجماع در مسائل اعتقادی را حجت می

: 1، ۱۹۱۶؛ بخذاری، 1۸۸تا:  ؛ دهلوی، بی۶۸: ۱، ۱۹۱۸؛ القاری، ۱11: ۱، ۱۹۱۸است )نسفی، 

 .در ادامه با ادلة عقلی و نقلی هر یک از فرق پیش گفته، بحث را ادامه خواهی  داد(. 1۴1

 هایي از تمسک به اجماع در مسائل کلامي نمونه

)صذلی الله  محمد نکهیمسلمانان اجماع دارند بر ا: »دیگو یم یاجماع بر شفاعت: فخر راز. ۱

 (.۸۸: 1 ،۱۹10 ،یفخر راز)« مقام شفاعت است یدر آخرت دارا علیه و آله(

خداونذد  نکذهی: مسذلمانان اجمذاع دارنذد بذر ادیذگو یمذ ی: فخر رازفیتکل انی. اجماع بر ب1

 (.۱1۴: 1، ۱۹10 ،یفخر راز)کرده است  انیرا ب فیتکال

 یبذرا امبریذتوسذل بذه پ ی،سذبک نیالذد ی: بذه گفتذه تقذامتیدر ق امبریاجماع بر توسل به پ. 1

 (.1۱۱: ۱۹۱۴ ،یسبک)است  یئل اجماعاز مسا امتیشفاعت در ق

کذه سذزاوار مجذازات اسذت، اگذر  یکسذ نکذهیامت اجماع دارند بر ا»عیاب در آخرت: . ۹

او را عذیاب نخواهذد  زیذآتش ن ریخداوند در آخرت به آتش دوزخ او را عیاب نکند، به غ

 (.۹۸1: تا یعبدرالجبار، ب یقاض) «کرد
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ن ن  یتباور هس نیما بر ا: »یحسن افعال اله .۸ در  یامذر رایذز سذتند،یکه افعذال خداونذد حَسذَ

 نیذ[ در ادیبگو نیاز ا ری]هر که غ ست،ین نیدر ب ی نیزچون نه ستند،ین حیقب زیو ن ستین انیم

: ۸،تذا یعبذدالجبار، بذ یقاضذ)« است  سخن گفته نیصورت از اجماع خارج شده و خلاف د

۱0۶.) 

 ،الله... یمذا سذو یعنذیت بر حذدوث عذال ، اجماع منعقد شده اس»اجماع بر حدوث عال : . ۸

اسذت،  مذانی[ مخذالف بذا اجمذاع اهذل ایعرب شخص جاهل ]ابن نیپس روشن شد که قول ا

 ،۱۹۱۸ ،یقذار)« است که بطلان آن واضح اسذت اءیبودن باطن اش  یقول قد نیلازمه ا رایز

۱ :۱۸.) 

اسذت  نیذجواب ا ست؟یبر متکل  بودن خدا چ لیمتکل  بودن خداوند: اگر گفته شود دل. 7

 (.17: ۱۹۱۹ د،یمف)قرآن است  اتیآن اجماع و آ لیکه دل

منع، اجماع بذر  لیدل، ... ستین شانیبر ا یبر ائمه: عقل، مانع از نزول وح یعدم نزول وح .۶

اسذلام بذر  امبریذاست که هر که گمان کند بعذد از پ نیو اتفاق بر ا شانیبر ا یعدم نزول وح

 (.۸۶: ۱۹۱۹ د،یمف)به خطا افتاده و کافر شده است  ود،ش یم یه  وح یگریشخص د

 اتیذاسذت، اجمذاع و روا یمستحق ثذواب دائمذ مانیا نکهیبر ا لیدوام ثواب و عقاب: دل. ۴

دلالت بر استحقاق  الجمله یندارد. هر چند ف یعقاب ایعقل دلالت بر دوام ثواب  رایهستند، ز

 (.۱۹۶: ۱، ۱۹0۸ ،یدمرتضیس)آن را دارد 

امذام بعذد از  داند، ی: هر که عصمت را شرط امامت می )علیه السلام(مامت حضرت عل. ا۱0

مخالف است، عصمت را شذرط  شانیو هر که با امامت ا داند یم ی )علیه السلام(را عل امبریپ

حذال  نیکه قائل به وجوب عصذمت امذام باشذد و در عذ ستین یو کس داند یامامت نم یبرا

 (.۱۴۸: ۱۹00 ،یطوس)است  ماعخروج از اج یقول نید، پس چنبدان شانیاز ا ریامام را غ

و آنچذه  سذتیدر آن ن یعیاب قبر: مسلمانان بر وجود عیاب قبر اجماع دارند و اختلافذ .۱۱

 نیاجماع، سابق بر ا رایندارد، ز یبر اختلاف در آن، اعتبار یاز ضرار بن عمرو نقل شده مبن

 (.۱1۸ همان:)اختلاف است 

 (.۱۱: تا یب ،یثان دیشه)عصمت فرشتگان را به اجماع مستند کرده است  زین یثان دیشه. ۱1
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 . ادلة نقلي حجیت اجماع4-1

 لیدل کیصورت اجماع  نیدال بر عصمت امت از خطا هستند، در ا یادله نقلبه دلیل اینکه 

 لیذدل دگاه،یذد نیدر اعتقادات به آن تمسک کرد و بنذابرا توان یاست که م یمستقل و قطع

 و اجماع در آنها حجت است. شود یرا شامل م یعام است و تمام مسائل اعتقاد تیحج

اند، به آیات و روایاتی تمسذک علمایی که به حجیت اجماع از راه نقل استدلال کرده

 اند که عبارتند از:جسته

 . آیات4-1-2

راه بذا برای حجیت اجماع، به آیاتی از قرآن کری  استدلال شده است که به آیات مه ، همذ

 کنی :نقد آنها اشاره می

 . آیة اول4-1-2-2

ای کسانی کذه ایمذان آوردیذد، تقذوای «. »الصَّادِقیِنَ مَعَ کُونُوا وَ اللهََّ اتقَُّوا آمنَُوا الَّیِینَ أَیهَُّا یا»

 تیذحج یکذه اشذاعره، بذرا یاتیاز آ(. ۱۱۴)توبه: « الهی پیشه کنید و همراه با صادقین باشید

خداونذد تعذالی در ایذن آیذة شذریفه  بذه »اسذت.  نیصادق ةآی اند، احتجاج کردهاجماع به آن 

مؤمنین امر به همراه بودن با صادقین کرده است و وقتی که همراه بذودن بذا صذادقین واجذب 

شود که کذل امذت بذر ها صادقین وجود داشته باشند و این باعث میباشد، باید در همة زمان

حذق خواهذد بذود، از ایذن رو  مسئلهای کردند، آن مسئلهتفاق بر باطل اتفاق نکنند، لیا اگر ا

ما انسان معینی را که موصوف بذه عصذمت باشذد را همچنین  اجماع امت حجت خواهد بود.

: ۱۸، ۱۹10)فخذررازی، « شناسی  و این عدم شذناخت، بذرای مذا بالبداهذه حاصذل اسذتنمی

۱۸۸- ۱۸7.) 

 نقد و بررسي

جموع امت باشد، تبعیت کننذدگان از ایذن امذر آیذه، جذزء آن اگر مقصود از صادقین، م. »۱

مجموع خواهند بود، لیا اتحاد تابع و متبوع لازم خواهد آمد، در حالیکه ظاهر آیه این است 
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 (.۱۶1: ۶، ۱17۱)مکارم شیرازی، « که تابعین غیر از متبوع است

قبذول نیسذت، چذون  شناسی  مذوردمطلبی که مستشکل اشاره کرد که ما صادقین را نمی. »1 

تواند در اختیار نکردن حق، به این استدلال شما تمسک کنذد، مذثلاً یهذودی هر گمراهی می

بگوید: اگر محمد )صلی الله علیه و آله( نبی باشد، ما باید به نبوت او عل  داشته باشی ، لکذن 

آن کری  امر (. در مثل این موارد، قر1۸: 1۹، ۱۹0۹)مجلسی، « ما به نبوت ایشان عل  نداری 

کند که به سنت معتبر رجوع کنی  و سنت معتبر ه  ما را به ائمه )علیه  السلام( رهنمذون می

 تواند مستند باشد و به آن تمسک جست.  سازند. لیا همه نوع اجماع و اتفاقی نمی می

 . آیة دوم4-1-2-1

اى کسذانى کذه ایمذان «. »سُولَ وَ أُولیِ الْأَمْرِ مِذنکُْ یا أَیهَُّا الَّیِینَ آمنَُوا أَطیِعُوا اللهََّ وَ أَطیِعُوا الرَّ»

 (. ۸۴)نساء: « اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید آورده

 کننذد، یاجماع به آن استدلال م تیحج یکه اهل سنت، از جمله اشاعره، برا یاتیاز آ

الامذر وند تعالی به طور جذزم، امذر بذه اطاعذت از اولذیدر این آیه خدا» است. الامر یاول هیآ

کرده است و آنچه که خدا بر اطاعت آن به طور قطع و جزم امر کنذد، بایذد معصذوم باشذد، 

ا، این است که خداوند، امر بذه متابعذت  انجذام کذار چون اگر معصوم از خطا نباشد، لازمه

این رو اجتماع امر و نهی در فعذل  عنه خداوند است، ازخطاکار کرده است و خطا ه  منهی

گویی  که ایذن معصذوم، یذا مجمذوع امذت آید که این محال است، سپس میواحد پیش می

الامذر است یا بعضی از امت، اگر بعض از امت باشد جایز نیست، چون کذه اطاعذت از اولذی

یذدا کنذی ، در الامر را بشناسی  و قادر باشی  که به آنها دست پمشروط است به اینکه ما اولی

دانی  که در این زمان، عاجز از معرفت و دسذتیابی بذه آنهذا هسذتی ، در  حالیکه بالضروره می

این صورت باید معصومی که امر به متابعت از آن در آیة کریمه شده است، اهل حل و عقد 

: ۱0، ۱۹10)فخذررازی، « از امت باشد و این موجب این است که اجماع امت حجذت باشذد

۱۱1.) 
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 قد و بررسين

اگر اهل حل و عقد مسلمین، مصون از خطا و معصوم هستند، از این باب نیست که نظیذر .»۱

خبر متواتر، عادتاً خطا در آن راه ندارد، بلکه از ایذن بذاب اسذت کذه خداونذدتعالی از خطذا 

کری  حدود آن سبب و وسعت وظذایف بودنش جلوگیری کرده است، از این رو باید قرآن

قد را بیان کند و این منت را ه  بر بشر بگیارد، و نیز باید پیامبر )صلی الله علیذه اهل حل و ع

-و آله( به اصحاب خود بیان کند که اهل حل و عقد بعد از من که عنوانشان در قرآن، اولی

الامر است چه کسانی هستند و حدود و ثغورشان در چذه حذد اسذت، و نیذز لازم بذود خذود 

اهتمام داشته باشند و از پیامبر)صلی الله علیذه  مسئلهنسبت به این  مسلمین مخصوصاً اصحاب،

الامر کیانند، چنانچه در آیات و روایذات، وآله( بخواهند که توضیح دهد که مقصود از اولی

: ۹ق، ۱1۴0)طباطبذایی،« اندتری نیز از پیامبر )صلی الله علیه و آله( پرسیدهمسائل ک  اهمیت

1۴۹.) 

آمذد، سذخنی از هایی که پیشحلت پیامبر )صلی الله علیه و آله( در اختلافچرا بعد از ر. »1

اند و تاریخ اسلام، کلمه بذه این اهل حل و عقد به میان نیامد و چرا در گفتگوهایی که کرده

شذود و فقذط در بذین کلمه آن را ضبط کرده، اسمی و اثری از اهل حذل و عقذد دیذده نمذی

رن، فخررازی و بعضی از علمای بعد از وی از ایذن مذاجرا قدمای مفسرین در طول چهارده ق

 (.1۴۸)همان: « اندخبردار شده

 یعنذی یریپشذتوانه شکسذت ناپذی نینچنذیاهل حل و عقذد، ا یبه معنا الامر یاول یاگر رأ. 1

که ایذن  در حالی از اثر دادن تخلف نکند چگاهیه دیعصمت از جانب خداوند متعال دارد، با

شذذد و بذذه  در زمذذان پیامبر)صذلی الله علیذذه و آلذه( جلسذذاتی تشذکیل میطذور نیسذذت، و حتذی 

ای جذز  شد، امذا نتیجذه اصطلاح، اهل حل و عقد در آن شرکت داشتند و با آنها مشورت می

 شکست برای مسلمین نداشت. 

تواند وجوب متابعت را درپی داشته باشد، زیرا اولذی الامذر بذه  . عنوان اهل حل و عقد نمی۹

 حل و عقد نیست و دلیلی ه  بر مساوق بودن آن دو نداری . معنای اهل 
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 . آیة سوم 4-1-2-5

هیِدا» و «. »وَ کَیلِکَ جَعَلنْاکُ ْ أُمةًَّ وَسَطاً لتِکَُونُوا شهَُداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلیَکُْ ْ شذَ

« ، و پیامبر بر شما گذواه باشذدبدین گونه شما را امتى میانه قرار دادی ، تا بر مردم گواه باشید

اند، اشذاعره، معتزلذه هایی که به این آیه بر حجیت اجماع استدلال کرده(. از فرقه۱۹1)بقره: 

: ۱، ۱۹۱۸و ماتریدیه هستند و از جمله علمای مستدل به این آیه، ابومنصور ماتریدی )نسذفی،

: ۱7، ۱۴۸۸عبذدالجبار، ( و ابوعلی جبایی )قاضذی۶۸: ۹، ۱۹10(، فخررازی )فخررازی، ۱11

خداوند در این آیه، از عدالت ایذن امذت و خیذر بذودن »( هستند. فخررازی گفته است: ۱7۱

آنها خبر داده است، پس اگر بر چیزهایی که در دین ممنوع شده است اتفاق کنند، بذه خیذر 

شوند، پس وقتی که بر ممنوعات در دین اتفذاق نکننذد قذول آنذان حجذت بودن متصف نمی

 (.7۸: ۹، ۱۹10)فخررازی، « هد بودخوا

 نقد و بررسي

زنذد و موجذب  فرم که همه امت را عادل فرم کنی ، آنچه که به عدالت ضذربه میبر ». ۱

زنذد  شود، گناه کبیره است. اما گناه صغیره به عدالت ضربه نمی عدم حجیت اجماع امت می

ر امری که گناه صغیره اسذت دهی  که اجماع ب شود، در این حال ما احتمال می و بخشیده می

« شود اقتدا به جماعت کذرد، و اجمذاع حجذت نخواهذد بذود منعقد شده باشد، از این رو نمی

 (. ۶: 1تا،  )طوسی، بی

درست است که لازمة امت وسط بذودن، عذدم انحذراف و دورى از افذراط و تفذریط در . »1

شذود مذراد از امذت کذه نمذیعقاید و اخلاق و رفتار است، ولى همین معنى، دلیل است بر این

وسط، تمام افراد امت باشد، زیرا در میان امت، افذرادى کذه از حذد وسذط و طریذق اعتذدال 

خارج شدند و به اخلاق رذیله و اعمال قبیحه آلوده گشتند بسیار بودند، و تخصیص مذیکور 

شود که قبیح است، لذیا اطذلاق وسذطیت و عذدل بذر در کلام فخررازی، تخصیص اکثر می

ها درست نیست، بلکه اطلاق امذت وسذط بذه معنذای حقیقذى، تنهذا بذر معصذومین )علذیه  آن

(، و اخبار نیز بر این معنا دلالت دارند  )ر، ک. ابن 1۴1: ۱1۸1)طیب، « السلام( صادق است

 (.۶7: 1ق، ۱17۴شهر آشوب، 
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بذدین  . عدم اتفاق بر ممنوعات ملازم حجیت قول آنها و اتفاقشان بر غیر ممنوعات نیست،1

جهت نیازمند دلیل مستقلی برای حجیت قول اتفاق کنندگان بر غیر ممنوعات هستی  کذه در 

 استدلال فخررازی مفقود است. 

 . آیة چهارم4-1-2-4

بِیلِ الْمُذؤْمنِیِنَ نُوَلِّذهِ مذا   وَ منَْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ منِْ بَعْدِ ما تبَیَنََّ لهَُ الهُْدى» تَذوَلَّى، وَ وَ یتَبَِّعْ غَیْذرَ سذَ

و هرکس، پس از آنکه راه هذدایت بذراى او آشذکار شذد، بذا «. »نُصْلهِِ جهَنََّ َ وَ ساءَتْ مَصیِراً

[ غیر راه مؤمنان در پیش گیرد، وى را بدانچه روى خذود  پیامبر به مخالفت برخیزد، و ]راهى

)نسذاء: « را بدان سو کرده واگیاری  و به دوزخذش کشذانی ، و چذه بازگشذتگاه بذدى اسذت

۱۱۸.) 

 ها فرقذه نیذا یانذد و از علمذا را معتزلذه و اشذاعره بذه آن اسذتدلال کرده هیذآ نیچهارم

( و قاضذی ۸۸1: ۱، ۱۹07(، زمخشری )زمخشذری، 1۸۴: ۱۹1۸اشعری )شیرازی،  به توان می

( اشاره کرد. استدلال به این آیه به این نحوه است کذه: ۱۸0: ۱7، ۱۴۸۸عبدالجبار )همدانی، 

کردن غیرسبیل مؤمنین حرام است، پس تبعیت کردن سبیل مؤمنین واجب است، بذه تبعیت »

این بیان که: خداوندتعالی به کسی که با پیامبر )صذلی الله علیذه و آلذه( مخالفذت کنذد و راه 

مؤمنین را نپیماید، وعدة عیاب داده اسذت و مخالفذت بذا رسذول )صذلی الله علیذه و آلذه( بذه 

اب الهذی اسذت، پذس اگذر تبعیذت کذردن غیذر سذبیل مذؤمنین، تنهایی موجب این وعدة عی

شذود موجب عیاب الهی نباشد، ضمیمه کردن این دو به ه  جایز نیست، از این رو ثابت می

 ،واجب اسذت نیمنؤم لیکردن سب تیتبعکه تبعیت کردن غیر سبیل مؤمنین حرام است پس 

ماع نیذز همذین وجذوب ، و معنای حجیت اجخارج شد شودینم ضیچون که از دو طرف نق

 (. 1۱۶: ۱۱، ۱۹10)فخررازی، « تبعیت کردن سبیل مؤمنین است

 نقد و بررسي

آیة شریفه در شأن مرتدین نازل شده است، پس لازم است کسانی کذه مرتذد و مخذالف . »۱

(، اما اگذر بعضذی از مذؤمنین، راه و سذبیل 11۶: 1تا،  )طوسی، بی« اسلام هستند را شامل شود
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شود، از این رو آیة شریفه از محذل بحذث را نپیمایند، این آیه آن را شامل نمیمؤمنین دیگر 

 اجماع خارج است.

، اقتضذای اسذتغراق و «المذؤمنین». بعضی از علمای امامیه قائلنذد کذه الذف و لام در کلمذة 1 

شمول را ندارد، بلکه الف و لام مشترک میان استغراق و خصذوص )عهدیذة خاصذه( اسذت، 

-ارد منظور، ائمة معصومین )علیه  السلام( باشد، از ایذن رو آیذه مجمذل مذیچون احتمال د

شذود، چذون دلیلذی بذر شود، حتی ممکن است کسی بگوید بذر اقذل و خصذوص حمذل مذی

استغراق نیست، زیرا اقل، قطعی است و بیشتر از آن مشکوک است و وقتی که مراد، بعضذی 

ه )علیه  السلام( شود، زیرا آنان مصون از از مؤمنین باشد، اولویت این است که حمل بر ائم

 (.۱۸۱: ۱، ۱1۶1خطا و گناه هستند )طوسی، 

 تیذ( دلالت نذدارد و فقذط تبعلی الله علیه وآله)صامبریاجماع بعد از عصر پ تیبر حج هیآ. 1

در  نیمذؤمن لیچون سذب کند، یم جابی( را الی الله علیه و آله)صامبریدر عصر پ نیمؤمن لیسب

( بذود، در آن عصذر، لی الله علیذه و آلذه)صامبریخود پ لی( سبلی الله علیه و آلهص)امبریعصر پ

 بودنذد گذریدر طذرف د نیو منافق نیو مشرک یدر طرف نی( و مؤمنلی الله علیه و آله)صامبریپ

 (.۱۴۸: 1، ۱۹1۸)سبحانی، 

 . حرمت در مقابل جواز است و نه در قبال وجوب، چگونذه از تبعیذت سذبیل غیذر مذومنین،۹

شود؟ این استدلال کذافی نیسذت و اساسذاً در ایذن آیذه دو  وجوب تبعیت مومنین استفاده می

 طرف نقیض وجود ندارد تا خروج از آن ممنوع باشد. 

 . آیة پنجم 4-1-2-3

شذما «. »ؤْمنُِونَ بِاللهَّکنُتُْ ْ خیَْرَ أُمةَّي أخُْرجَِتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تنَهَْوْنَ عنَِ الْمنُکَْرِ وَ تُ» 

کنیذد و نهذى از منکذر  ایذد، امذر بذه معذروف مذى بهترین امتّى هستید براى مردم پدیدار شذده

اجمذاع  تیذبذر حج هیذآ نیذاشذاعره بذه ا(. ۱۱0عمذران: )آل« نمایید و به خدا ایمان دارید مى

-ن کری  مذیخداوند در قرآ»بدین شرح است:  . استدلال به این آیة شریفهدان احتجاج کرده

 فرماید:

[. سذپس در ایذن ۱۸۴کننذد ]اعذراف:  و از قوم موسى گروهى به سوى حق هدایت مذى
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آیة شریفه، بهترین امت را امت پیامبر اسلام )صذلی الله علیذه و آلذه( معرفذی نمذود، پذس بذه 

باید امت پیامبر اسلام )صلی الله علیذه و آلذه( افضذل از قذوم حضذرت موسذی  ،حک  این آیه

کنند، و وقتی که امت پیامبر اسلام )صلی الله علیذه سلام( باشند که به حق هدایت می)علیه ال

و آله( افضل باشند، واجب است که این امت حکمشان به حق باشد، چون اگر حک  به غیذر 

گیذری  کذه اجمذاع حق جایز باشد، افضلیت این امت ممتنع خواهد شد، از این رو نتیجه مذی

 (. 11۸ – 11۹: ۶، ۱۹10 )فخررازی،« امت حجت است

 نقد و بررسي

گیرد، چون اکثذر امذت ایذن صذفت را ندارنذد، بلکذه خطاب آیه به جمیع امت تعلق نمی». ۱

باشذند، از ایذن رو مذراد از آیذة عکس آن را یعنی امر به منکر و نهذی از معذروف را دارا مذی

بعضذی اسذت کذه دارای  شریفه، بعضی از امت خواهد بود و اولویت، بلکه عقلاً تعینّ، با آن

عصمت باشند و آنها ائمة معصومین )علیه  السلام( هسذتند، چذون مقذدم شذدن مفضذول بذر 

 (. ۸۸۶: 1تا،  )طوسی، بی« افضل عقلاً قبیح است

 کیذاست که ه  در همة جماعت، ه  در مجموعة محدود و ه  در  ی. لف  امت از الفاظ1

همانذا « إِنَّ إِبْذراهیِ َ کذانَ أُمَّذةً قانِتذاً لِلَّذهِ حنَیِفذاً»: فهیشذر اتیآ نیمانند ا شود، یفرد استعمال م

 دابراهی  )به تنهذائى( یذک امّذت بذود و مطیذع فرمذان خذدا و خذالى از هرگونذه انحذراف بذو

رو  میانذه  یجمعذى از آنهذا امتذ« منِهُْ ْ أُمةٌَّ مقُتَْصِدَةٌ وَ کثَیِرٌ منِهُْ ْ ساءَ ما یَعْمَلُذونَ»(. ۱10نحل:)

گفذت در  شذود یرو نم نیذاز ا (.۸۸مائذده: )دهند  د ولى اکثرشان اعمال بدى انجام مىهستن

یعنذی اشذتراک کلمذه  مسذئلهاین لزوماً کلمه امت بر همه افراد استعمال شده اسذت. ه،یآ نیا

: ۱1، ۱۹۱۹؛ ابن منظور، ۱1۱: ۱، ۱۹10امت، در کتب لغت نیز وجود دارد )ر، ک. حمیری، 

1۸.) 

شذود و  به حق، اتفاق بر حک  به حق و متابعت آن از این آیه استفاده نمی. از وجوب حک  1

نیازمند به حد وسط و قرائن هستی . بدین معنا کذه ایذن آیذه قسذمتی از اسذتدلال بذر حجیذت 

 تواند تصحیح کند ولی لااقل سه حد وسط و قرینه دیگر لازم داری .  اجماع امت را می
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 . آیة ششم4-1-2-9

گروهذى بذه حذق  ،و از آنهذا کذه آفریذدی «. »قنْا أُمةٌَّ یهَْدُونَ بِذالحَْقِّ وَ بِذهِ یَعْذدِلُونوَ مِمنَّْ خَلَ»

بذر  هیذآ نیذاشذاعره بذه ا(. ۱۶۱)اعراف: « نمایند اجراى عدالت مى ،کنند و به حق هدایت مى

این آیه دلالت دارد بر اینکه زمان، از کسی که حق بذه او » .دان اجماع احتجاج کرده تیحج

ئ  باشد و عمل به حق کند و هدایت به حق کند خالی نیسذت، و امذت در هذیچ زمذانی بذر قا

 (.۹۱۶ – ۹۱7: ۱۸، ۱۹10)فخررازی، « کنندباطل اجتماع نمی

 سخپا

ماضذی اسذت، « خلقنذاه»در این آیه، خداوند از گیشته خبر داده اسذت، چذون کذه فعذل » .۱

مفیذد اسذتقبال اسذت، پاسذخ ایذن « یعدلون»و « یهدون»ممکن است مستشکل بگوید که فعل 

 (.۱7۴: ۱، ۱1۶1)طوسی، « است که این الفاظ، مفید حال نیز هستند

است که ه  در همذة جماعذت، هذ  در مجموعذة محذدود و هذ  در  یلف  امت از الفاظ .1 

همانذا « نیِفذاًإِنَّ إِبْراهیِ َ کانَ أُمةًَّ قانتِاً لِلهَِّ حَ: »فهیشر اتیآ نیمانند ا شود، یفرد استعمال م کی

ابراهی  )به تنهذائى( یذک امّذت بذود و مطیذع فرمذان خذدا و خذالى از هرگونذه انحذراف بذود 

رو  میانذه  یجمعذى از آنهذا امتذ« منِهُْ ْ أُمةٌَّ مقُتَْصِدَةٌ وَ کثَیِرٌ منِهُْ ْ ساءَ ما یَعْمَلُذونَ»(. ۱10نحل:)

 نیگفت در ا شود یرو نم نیاز ا (۸۸مائده: )دهند  هستند ولى اکثرشان اعمال بدى انجام مى

اشذتراک کلمذه امذت،  یعنی مسئله نیلزوماً کلمه امت بر همه افراد استعمال شده است.ا ه،یآ

 (.1۸: ۱1، ۱۹۱۹؛ ابن منظور، ۱1۱: ۱، ۱۹10 ،یریحم)ر، ک. وجود دارد  زیدر کتب لغت ن

 کدیگر ندارند. شود و ربطی به ی . از هدایت به حق و عدالت، حجیت اجماع استفاده نمی1

 . آیة هفتم4-1-2-7

)لقمذان: « انذدو پیروى از راه کسانى بنما که به سوى مذن آمذده«. »وَ اتبَِّعْ سبَیلَ منَْ أَنابَ إِلَیّ»

(. از معتزله، قاضی عبدالجبار به این آیذة شذریفه اشذاره کذرده اسذت )قاضذی عبذدالجبار، ۱۸

ا سید مرتضی چنذین حکایذت کذرده اسذت: (. تقریر استدلال به آیة شریفه ر۱70: ۱7، ۱۴۸۸

خداوند، تبعیت کردن از کسی کذه انابذه بذه سذوی او کنذد را واجذب کذرده اسذت، و انابذه »
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کنندگان، قطعاً مؤمنین هستند، از این رو تبعیذت کذردن از مذؤمنین واجذب اسذت، و اجمذاع 

 (.11۶: ۱، ۱۹۱0امت نیز حجت خواهد شد )سید مرتضی، 

 نقد و بررسي

شذود کننده اطلاق مذیو از این لحاظ به شخص توبه انابه در لغت، بازگشتن است قتیحق. ۱

تذوان کند، و وقتی که معنای لغوی این باشد، نمذیکه تائب، از معصیت به طاعت رجوع می

کنندگان از مذؤمنین آیة کریمه را حمل بر جمیع مؤمنین کرد، چون که ظاهر آیه، شامل توبه

 اند )همان مدرک(.یمان کردهاست که انابه و رجوع به ا

اسذت کذه:  نیداد و آن پاسخ ا یگریپاسخ د توان ی. اگر در پاسخ اول خدشه وارد شود م1 

 هیذ)عل بذر معصذوم فه،یشر ةیالسلام( کلمه )من( موصول در آ هی)عل تیاز اهل ب یاتیدر روا»

ت اجمذاع در (. بنابراین، آیة شریفه بذر حجیذ۱۸۸: 1، ۱1۸1)قمی،  «السلام( حمل شده است

شود احکام و اعتقادات را نتیجه گرفذت  می« من»اعتقادات دلالت ندارد. البته از عموم کلمة 

ای بعیذد اسذت و حذداقل آیذة شذریفه  ولی استفاده از این آیه برای حجیذت اجمذاع، اسذتفاده

 منصرف به اجماع نیست. 

 . روایات4-1-1

 اما چنانکه خواهد آمد این روایذاتبرای حجیت اجماع، به چند روایت استدلال شده است، 

 کند. مطلوب مستدل را ثابت نمی

 . حدیث اول4-1-1-2

پیامبر )صذلی الله علیذه و  «تجَتَْمِعُ عَلَى ضَلَالة إِنَّ أُمتَِّی لَا»قال رسول الله )صلی الله علیه و آله( : 

(. این روایت ۹۹۱: ۸، ۱۹۱۶)ابن ماجه، « کنندامت من بر گمراهی اجتماع نمی» آله( فرمود:

مهمترین روایتی است که هر سه فرقة اهل سنت، یعنی اشاعره، معتزله و ماتریدیه بر حجیذت 

(. استدلال به ایذن روایذت از نظذر نگارنذده ۴۴: ۱۹۱۹اند )حلی،  اجماع به آن استدلال کرده

بدین نحوه است که: وقتی که اجتماع امت بر گمراهی محال باشد، پس باید وقتذی اجتمذاع 
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 کنند، حق باشد، از این رو وقتی اجتماعشان حق باشد، حجت نیز خواهد بود.  ر چیزی میب

 نقد و بررسي

،  امتنان بر امّت باشذد ایبه خاطر کمال عقل همانا مصونیت امت، همچنانکه ممکن است . »۱

ممکن است به خاطر وجود معصذوم )علیذه السذلام( در امذت نیذز باشذد، در حالیکذه روایذت 

شود به روایت استدلال کرد بر اینکه از اینکه منشاء مصونیت چیست، پس نمی ساکت است

 (.1۱0: 1، ۱۹1۸)سبحانی، « امت، با قطع نظر از معصوم )علیه السلام(، مصون از خطاست

. از جمله روایاتی که اهل سنت از قول پیامبر )صلی الله علیذه و آلذه( در کتذب خذود نقذل 1 

مذت بذه فذرق کثیذره اسذت، کذه تنهذا یذک فرقذة ناجیذه، در میذان اند، روایت افتذراق انموده

یهود بر هفتاد و یک فرقه » اینهاست، مانند این روایت: پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمودند:

(. از ۹7۱: ۸، ۱۹۱۶یابنذد )ابذن ماجذه، تقسی  شدند و امت من به هفتاد و سه فرقه افتذراق مذی

ف بر اتفاق نظر این فذرق کثیذره باشذد، اجمذاعی واقذع این رو وقتی که حصول اجماع، متوق

نخواهد شد، چون که اجتماع این فرق، بر نظر واحد محال است، از این رو موضوع روایذت 

 میکور که اجتماع امت باشد، محقق نخواهد شد. 

باشد، لیا این روایت از  . روایت فوق در منابع حدیثی امامیه مستند نیست و مورد قبول نمی1

ه اعتبار ساقط است و علاوه قرائنی بر جعل آن ه  از جمله تلقی به قبول حادثذه سذقیفه درج

 به وسیله این قس  روایات ه  وجود دارد. 

 . حدیث دوم4-1-1-1

پیذامبر «. علذی الحذق()لَا یَزَالُ طَائفِةٌَ منِْ أُمتَِّذی ظَذاهِرِینَ »قال رسول الله )صلی الله علیه و آله(: 

، ۱۹۱0)بخذاری،« ای از امت من بر حق هستنندهمواره طائفه» و آله( فرمودند:)صلی الله علیه 

(. به این روایت، برخی از اهل تسنن از جمله ابوهاش  جبذایی از علمذای معتزلذه بذر ۱01: ۱۱

(. از نظذر نگارنذده ۱۶0: ۱7،۱۴۸۸)قاضذی عبذدالجبار،   حجیت اجماع استدلال کذرده اسذت

ای از امذت بذر حذق باشذند، اجمذاع امذت، حذق و ی که طائفهاست که وقت تقریر استدلال این

 حجت خواهد شد.
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 نقد و بررسي

ظهور بر چیزی در لغت، اطلاع به آن چیز و علذ  بذه آن اسذت و مفیذد نفذی فعذل مخذالف »

کنذد، از ایذن رو کند، اما عمذل بذه آن نمذینیست، چون که گاهی فرد از حق اطلاع پیدا می

فعل خطا نیست. پس این روایت حجیت اجمذاع در اعتقذادات را  این مانع از اجتماع امت بر

 (.11۶: ۱ ،۱۹0۸ ،یدمرتضیس« )کند ثابت نمی

 . حدیث سوم4-1-1-5

فَمنَْ أَحَذبَّ مِذنکُْ ْ أَنْ ینََذالَ بحُبُْوحَذةَ الجَْنَّذةِ، فَلیَْلْذزَمُ » ... قال رسول الله )صلی الله علیه و آله(: 

اگر کسی از شما دوسذت دارد کذه در وسذط »لله علیه و آله( فرمود: پیامبر )صلی ا«. الْجَمَاعةَ

(. به ایذن روایذت، 1۱0: ۱، ۱۹۱۸)احمد بن حنبل، « باشد بهشت باشد، باید همراه با جماعت

برخی اهل تسنن از جمله ابوهاش  جبایی از علمای معتزله، بر حجیت اجماع استدلال کذرده 

  (.۱۶0: ۱7، ۱۴۸۸است )قاضی عبدالجبار، 

تقریر استدلال به نظر نگارنده به این روایت چنین است: کسی بهشت خواهد رفت کذه راه و 

روشش حق باشد، طبق روایت، همراه بودن با جماعت، موجب دخول در بهشت است، پس 

 در نتیجه قول جماعت حق خواهد بود و به عبارت دیگر اجماع آنها حق و حجت است. 

 نقد و بررسي

، اسذتغراق نیسذت، چذون در جماعذت، اشخاصذی هسذتند کذه «الجماعه»مة الف و لام کل. »۱

(، از ایذن رو روایذت بذر ۱۶1: ۱ ،۱1۶1)طوسذی، « ترغیب بر تبعیت کردن از آنها قبیح است

 کند. حجیت اجماع دلالت نمی

. به عقیده نگارنده، این گونه روایات، دلالت بر ترغیب مردم بذه عبذادات همگذانی ماننذد 1 

خداوند بذا آنذان دارد و اینکه اگر همه مردم یا جماعتی بر امر خیری اتفاق کنند، دعا و نماز 

، از این رو روایت ربطی به مذدعا نذدارد و حجیذت اجمذاع دیخواهد رس ادشانیبوده و به فر

 شود.  ثابت نمی

ه  در ادامة همان « فلیلزم»شود،  نوعی جواز است و وجوب فهمیده نمی« من احب». جمله 1
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 ت و نوعی استحسان خواهد بود. جواز اس

 . ادلة عقلي حجیت اجماع4-5

امت اسلامی، قطع نظر از امام معصوم )علیه السلام( که بین آنهذا اسذت، از خطذا در معذارف 

دینی و اسلامی مصون نیست، از این رو برای اجماع، نزد امامیه منزلت علمذی نخواهذد بذود، 

یعه براى خود اجماع، ارزشى قائل نیست و در حقیقت، شمگر اینکه کاشف از حجت باشد. 

 ةداند، بلکه اگر اجمذاع نشذان دهنذدآن را به خلاف کتاب و سنت، داراى حجیت ذاتى نمى

از این رو، بنابر  .دهدباشد، آن را ارج نهاده و مورد توجه قرار مىعلیه السلام( ) رأى معصوم

 )علیه السذلام( ز نظر معصومکه کاشف ا یمیهب امامیه، تخطئه اجماع و مجمعین در صورت

در بحث اجماع نزد امامیذه، نحذوة کشذف آن از قذول  مسئلهجایز است، پس مهمترین  نباشد

توان گفت که بحث ادلة عقلی، مختص فرقذة امامیذه  معصوم )علیه السلام( است، و تقریباً می

 است. 

 کاشفیت اجماع، تنها دلیل عقلي

 ه، بحث کاشفیت اجماع است.اثبات حجیت اجماع نزد امامی تنها راه

: ۱، ۱1۶1)طوسذی،  دشذو یگفته م یلبّ لیاجماع، به آن دل تیکاشف دةیبه خاطر فا از این رو

(. برای کاشفیت اجماع از قول معصوم )علیه السلام( راههذای مختلفذی ذکذر شذده اسذت 7۹

 ترین آنها سه طریقه زیر است: ( که مه 100: ۱1۸7)جناتی شاهرودی، 

قول معصوم )علیه السلام( به توسـ  ملازمـة عقلـي )قاعـدۀ     . کشف 4-5-2

 لطف(

همانا از فوائد نصب امام )علیه السلام(، هدایت امت و منع کردن آنها از اجمذاع بذر باطذل و 

ارشاد آنها به سوی حق است، پس اگر مجمع علیه باطل باشد، بر عهدة امذام )علیذه السذلام( 

لازمذة ایذن طریذق، »، این همان قاعذدة لطذف اسذت. است که از آن اجماع، آنها را نهی کند

عدم وجود مخالف است مطلقاً، چه معلذوم النسذب و چذه مجهذول النسذب، و همچنذین بایذد 
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تمامی آرای علمای عصر، استقصاء گردد، چون ممکن است کسذی قذولش خذلاف اجمذاع 

تمذام باشد و نظر معصوم )علیه السلام( ه  همان قول مخالف باشذد و لطذف بذدین صذورت 

 (.۸۶۴: 1، ۱1۶۱)سبحانی، « شده باشد

( و سدیدالدین حمصی رازی ۸0۱: 1، ۱۹۱7از متکلمین امامیه، شیخ طوسی )طوسی،  

 (.1۱1: ۱، ۱۹۱1اشاره دارند )حمصی رازی  به این طریقه کشف

 نقد و بررسي

در اینکه سنت الهی، لطف به مخلوق است جذای بحذث نیسذت، ولذی از ایذن مقدمذه مسذلّ ، 

توان نتیجه گرفت که اجماع حجت است، زیذرا حقیقذت لطذف، بذر مذا مخفذی اسذت و نمی

هذا، دانی ، شناخت ما از مسذائل و تشذخیص مذا، ماننذد حذب و بغذضبسیاری از اسرار را نمی

  فرماید:شود، همانطور که خداوند میگاهی مربوط به ظواهر امور می

  آن اسذت و یذا چیذزى را دوسذت چه بسا از چیزى اکراه داشته باشید که خیر شذما در»

(. تعیین خیر و شر واقعی و نیز موارد لطذف 1۱۸)بقره: « داشته باشید که شر شما در آن است

لطفی توانی  به صورت صددرصد، موارد لطف و بی لطفی، همواره آسان نیست، ما نمیو بی

اران طریقذة ای کذه طرفذد بسا القای خلاف میذان ایشذان بذه گونذهرا تشخیص دهی ، زیرا چه

بر فرم که به صورت قطعی حک  کنی  که بیان »اند، خلاف لطف باشد، لطف تصور کرده

لطفی بزرگتر در تزاح  بذا  رود کهیاست، احتمال م امر دینی از سوی خدا به هر حال لطف

(. این نکته کذه وجذود امذام)ع( 107و 10۸: ۱1۸7)جناتی، « آن باشد و ما آن را درک نکنی 

در حجیت اجماع حضور ایشان لازم است شکی نیست و همذین مبنذا شذده بذر لطف است و 

 اینکه بگویی  حجیت اجماع وابسته به وجود امام )علیه السلام( است. 

. کشف قول معصوم )علیه السلام( به توس  ملازمـة عـادی )قاعـدۀ    4-5-1

 حدس(

اقذع و بذر خذلاف نظذر بر خلاف و ،و اندیشمندان علماءنماید که  بسیار دور مى ،از نظر عقل

از نظر عقل امکذان دارد  .اسلام، رأیى را ابراز دارند، و هیچ کدام از آنها به حقیقت پى نبرند
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فرد یا گروهى به خطا دچار شوند، ولى امکان ندارد همگان در شناخت واقع دچذار مشذکل 

سب، ضذرر لازمة این طریق این است که مخالفت مجهول الن. »شوند و بر باطلى اتفاق نمایند

رساند. بر این اساس، طرفداران این نظریه معتقدند که مخالفت یک یا چند نفر از علمای  می

زند، زیرا آنها از شناخته شده که نسب آنان معلوم است، ضرری به اجماع و حجیت آن نمی

طلبند و رأی معصوم )علیه السذلام( در ناحیذة افذراد اجماع، رأی معصوم )علیه السلام( را می

اشناخته نهفته است، همچنین در این طریقه، احراز اتفاق علماء در تمام اعصار باید صذورت ن

 (. ۸۶۴: 1، ۱1۶۱)سبحانی، « پییرد

 نقد و بررسي

 اجمذاع مذورد بحذثحجیذت  ةناپییرى در زمینذ نظر قاطع و خدشذه ،عقل. به نظر نگارنده، ۱

 ،داد، چذرا کذه بذه نظذر عقذلتوان عدم حجیت اجماع را بذه عقذل نسذبت  بسا مىندارد و چه

، پذییرد  صورت واقع، تواند واقع را تغییر داده و یا همواره مطابق صرف اجماع مجمعین نمى

ه بذا واقذع، در برخذى مذوارد بذ هاى عدم مطابقت اجماع اهل اندیشذه و فلسذفه به علاوه نمونه

افلاک اتفذاق مانند بحث  اثبات رسیده است، و دیده شده است که فلاسفه در برخى از امور

و  در حالى که هرگز واقع، چنان نبذوده اسذت (،۹۸۱: ۱، ۱17۸)ر،ک. سهروردی،  اند نموده

  اینجاست که وجود معصوم )علیه السلام( لازم و ضروری است. 

. فرمایش استاد جعفر سبحانی برای اثبات حجیت اجماع حسی به نظر صذحیح اسذت ولذی 1

نماید و البته ایشذان هذ  اجمذاع در احکذام را  ا نمیاثبات حجیت اجماع در مسائل اعتقادی ر

 اند.  منظور نظر قرار داده

. کشف قول معصوم )علیه السلام( از راه حس، یا اجماع دخولي، یـا  4-5-5

 طریقة تضمنّ

از راه حذس، علذ  پیذدا کنذی  کذه امذام )علیذه السذلام( در »این قس  عبارت اسذت از اینکذه: 

شود، یکی اینکه خود شذخص تحصذیل و نحوه ایجاد میمجمعین هست، و حصول عل  به د

کند، و دیگری اینکه بذرای او از راه تذواتر کذه مفیذد قطذع هسذت نقذل شذود، در ایذن قسذ  
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زنذد، امذا مخالفذت مخالفت معلوم النسب اگر بدانی  که امام )علیه السلام( نیست ضذرر نمذی

زند. شذرط ایذن قسذ  ضرر می مجهول النسب، اگر احتمال دهی  که امام )علیه السلام( است

« این است که باید امام )علیه السلام( ظاهر باشد و همچنذین در اظهذار نظذر خذود آزاد باشذد

تذوان بذه شذیخ  (. از جمله متکلمینی که به این قس  اشاره دارنذد می۸۸۸: ۸، ۱۹1۸)سبحانی، 

 رد. ( اشاره ک111: 1، ۱۴۴۶( و سید مرتضی )سیدمرتضی، ۱1۱: ۱۹۱1مفید )مفید، 

 نقد و بررسي

. امام معصوم )علیه السلام( در هر عصری وجود ۱طریقة حس، بر چند مقدمه استوار است: »

. هرگاه رأی همه علماء در عصر واحد احراز شود، قول معصوم )علیه السلام( ه  در 1دارد. 

یل، میان آنها است، مقدمه اول بی تردید مقبول است، ولی مقدمه دوم ادعایی است بدون دل

چرا که ممکن است قول معصذوم )علیذه السذلام( در میذان علمذای یذک عصذر نباشذد، زیذرا 

کیفیت زندگی امام )علیه السلام( و نحوه حضور و دخالت او در جامعة اسلامی بر ما معلذوم 

نیست و دلیلی در دست نداری  که امام )علیه السذلام( در میذان مذردم ماننذد یکذی از علمذاء 

دارد. همچنین همانطور که گفته شد، بایذد أی خود را برای مردم بیان میکند و رزندگی می

امام )علیه السلام( ظاهر باشد و همچنذین در اظهذار نظذر خذود آزاد باشذد کذه جذز در زمذان 

صادقین )علیهما السلام( این آزادی وجود نداشته است، از این رو چون که این دو شرط در 

نداشته است، علماء، جز عدة قلیلی به این نوع اجمذاع اعتنذا زمان ائمه )علیه  السلام( وجود 

 (.101: ۱1۸7)جناتی، « کنندنمی

اجمذاع صذحیح و بذدون خدشذه  مسذئلهآید که دیدگاه قدماء از اصحاب بر  به نظر می

است، مقدماتی که توسط بعضی از علماء گفته شده است شرح و بیان همان دیذدگاه قذدماء 

لیا اجماع عن حس و کاشفیت قذول معصذوم )علیذه السذلام( در  است و چیزی اضافه ندارد،

عصر معصوم )علیه السلام( امکان داشته و مقبول است و روایات زیادی از معصذومین)علیه  

 السلام( در کافی و من لا یحضر به همین شیوه مورد عمل واقع شده است. 



 170 | یسوهانو  یردامادیم

 

 شرفي. کشف قول معصوم )علیه السلام( از راه تشرف یا اجماع ت4-5-4

( بذه لیذه السذلام)ع در زمذان غیبذت امذام معصذومیکی از علمذاء در جایى است که این قس  

اى بشنود، ولى بذه  مسئلهرا در  )علیه السلام( حضرت مشرف شود و رأى معصوم  خدمت آن

 )علیذه السذلام( ، نگویذد کذه مذن خذود از امذام)علیذه السذلام( هنگام بازگویى رأى معصذوم

مان غیبت کبرى، قول مدعى رؤیت، محکذوم بذه کذیب اسذت، بلکذه در زیرا در ز ،ام شنیده

را احذراز کذرده  )علیذه السذلام( قالب ادعاى اجماع، به این نکته اشاره کند که رأى معصذوم

و بیذان شذود تشذکیک مذی گرچه در صدق اصذطلاح اجمذاع بذر ایذن گونذه تشذرفات .است

ت، چون امامیه بذر ایذن باورنذد که اجماع تشرفی، اجماع نیست، ولی چنان که گیش شود می

اجمذاع و حجیذت آن  ،، ولو در ضذمن دو نفذر معلذوم باشذد)علیه السلام( که اگر سخن امام

انذد، شاید به همین دلیل، علمذایی کذه بذه حضذور حضذرت تشذرف یافتذه ،محقق خواهد شد

  .اندادعای اجماع نموده

اتفذاق افتذاده و نقذل « لومسید مهدى بحرالع»و « مقدس اردبیلى»این گونه موارد براى »

شود که آنچه در کلام ایشان بذه عنذوان اجمذاع آمذده از این رو احتمال داده مى ،شده است

 (.100)همان: « تشرفی باشد است، اجماع

 نقد و بررسي

به نظر نگارنده، اجماع تشرفی از جهت وحدت راوی، همانند اجماع منقول است و کسذانی 

د، یذا ادلذة حجیذت خبذر واحذد را شذامل  اجمذاع منقذول داننذکه خبر واحد را حجذت نمذی

دانند، ولی کسانی که خبر واحد را مطلقذاً حجذت دانند، اجماع تشرفی را نیز حجت نمی نمی

ایذن  سذرّ دانند، اجماع تشذرفی را نیذز دارای ارز، و اعتبذار و حجیذت خواهنذد دانسذت. می

است به صرف ادعاى اجمذاع تردید در حجیت اجماع تشرفى در این است که انسان ممکن 

( پیدا کند، و چنانچه از اجمذاع لیه السلامنتواند قطع به تشرف و یقین به رأى امام )ع ،تشرفى

داراى حجیت است و نیازى به  ،نفس قطع ،( حاصل شدلیه السلامتشرفى قطع به قول امام )ع

 .حجیت اجماع ندارد
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 ای ا اجماع تقیه. کشف قول معصوم )علیه السلام( از راه تقیه ی4-5-3

لیذه )ع را از شذخص امذام معصذومدینذی  مسذئله، شخص عذال »به این معنا است که این قس  

)علیذه  را بذه امذام آن رأی( در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیه و خذوف نتوانذد السلام

 (.10۱)همان: « نماید اجماع نسبت دهد و به همین خاطر، ادعاى السلام(

 نقد و بررسي

ای نیز مانند اجماع تشرفی، از مقوله خبر واحد اسذت و حکمذش نگارنده، اجماع تقیه به نظر

ای علذ  بذه مانند اجماع منقول به خبر واحد است، این در صورتی است کذه از اجمذاع تقیذه

رأی امام )علیه السلام( حاصل نشود وگرنه نفس عل  دارای حجیذت اسذت و حجیذت علذ ، 

 نیازی به حجیت اجماع ندارد.

 . کشف قول معصوم )علیه السلام( از راه ریاضت یا اجماع ریاضتي9-5-4

یابذد و چذون  دسذت می رأیذیاز راه ریاضت و رسذیدن بذه مقذام کشذف و شذهود، بذه  عال »

« نمایذدمذی را در قالذب اجمذاع اظهذار  هاى او اطذلاع یابذد، آن خواهد کسى از ریاضت نمی

 )همان مدرک(.

 پاسخ

ریاضتی نیز از یک سو خبر واحد است و از سوی دیگر امکان اثبات به نظر نگارنده، اجماع 

معارف دینی از طریق ریاضت از منابع دینی جای بحث دارد، نهایت امذر ممکذن اسذت کذه 

ه  به دلیل اینکذه شناخت حک  از راه ریاضت، برای شخص ریاضت دیده حجت باشد، آن

باشد، بنابراین اجماع ریاضذتی تبار میبرای خود او عل  آور است، ولی برای دیگران فاقد اع

 باشد.نیز دارای حجیت نمی

 گسترۀ اعتبار اجماع. 3

قائلین به حجیت اجماع، دربذارة گسذترة اعتبذار آن، از نظذر مطلذق بذودن یذا محذدود بذودن، 

 کنی . هایی دارند که به آن اشاره میدیدگاه



 171 | یسوهانو  یردامادیم

 

 . مطلق بودن گسترۀ اعتبار اجماع و شرای  آن 3-2

ودن گستره اجماع به این معنا است که تمام اصول دین و اعتقادات را بتوان به وسذیله مطلق ب

قذول بذه  اجماع ثابت کرد، اما تتبع در منابع و مباحث مربوط به اجمذاع نشذان مذی دهذد کذه

های امامیذه، معتزلذه و اشذاعره قائذل نذدارد، فقذط   مطلق بودن گسذترة اجمذاع، در میذان فرقذه

 : دیگو یمشود، او اتریدیه کلامی دارد که از آن اطلاق فهمیده میاز علمای م« بزدوی»

مذدار و مرجذع و پشذتوانه  رایرا تباه کرده است، ز نشیکه اجماع را منکر شود همه د یکس»

 (. 1۴1: 1، ۱۹۱۶)بخاری، « اجماع است نیهمه اصول د

 نقد و بررسي

 نکهیات اجماع بود، با توجه به ادر گرو اثب ی،و نبوت و همه مسائل اعتقاد دیاگر اثبات توح

ادعذا منجذر بذه دور  نیذنبذوت اسذت، ا تیمتوقف بر وجود خدا و حقان ،خود اجماع تیحج

 .شود یم

 . محدود بودن گسترۀ اعتبار اجماع و شرای  آن3-1

ها مذیکور اسذت کذه  هایی وجود دارد که در کتب کلامی فرقهبرای حجیت اجماع، استثناء

( و ماتریدیذه )بخذاری، 1۱۹: ۸، ۱۹11. امامیذه، اشذاعره )آمذدی، ۱ : کنذیبه آنها اشذاره مذی

( اتفاق دارند اجماع در جایی که منجر به دور شود، مانند اجماع بر توحیذد و 171: 1، ۱۹۱۶

. نزد امامیه اجماع مخالفین حجت نیست، زیرا مبنذا و دلایذل پذییر، 1نبوت، حجت نیست. 

همچنذین نذزد اشذاعره بذه حکذ  آیذه »یه مخدو، است. اجماع نزد اهل سنت، تماماً نزد امام

سوره بقره، کسانی که کفذر و فسقشذان ظذاهر اسذت اجماعشذان حجذت نیسذت، چذون  ۱۹1

خداوند، شاهدان را کسانی قرار داد که موصوف به عدالت و خیر هستند و مشبهّه و خوارج 

 (.۶۶: ۹، ۱۹10)فخررازی، « اند که کفر و فسقشان معلوم استو روافض جزء کسانی

 گیری نتیجه

در این مقاله، مشخص شد که اکثر امامیه، قائل به حجیت اجماع هستند و به ادلذة عقلذی کذه 
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کننذد، و همچنذین اشذاعره و ماحصل آن ادله، کشف از قول معصوم)ع( است اسذتدلال مذی

، بقذره: ۱۱۴ماتریدیه و اکثر معتزله ه  به ادلة نقلی، که بیان باشد از آیات، مانند سذور توبذه: 

، و همچنین از روایات، که اهذ  ۱۸، لقمان: ۱۶۱، اعراف: ۱۱0، آل عمران: ۱۱۸،  نساء: ۱۹1

کننذد، همچنذین بیذان شذد کذه آنها حدیث عدم اجتماع امت بر گمراهی است، استدلال مذی

شذود.  دایرة وسعت حجیت اجماع، مقید و محدود است و شامل همه مباحذث اعتقذادی نمی

 یاز نقذدها یاریبسذو  اسذت یاکثر منابع استفاده شده کلامذه در این مقاله باید اشاره کرد ک

آیذد ایذن  دسذت می نتیجه نهایی که از مقالذه به .شود ینم افتیمشابه  یها در مقاله ،ذکر شده

 است که حجیت اجماع از طریق عقل و نقل پییرفته نیست. 
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